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حافظ
ای نسيم سحر، آرامگه يار کجاست؟

منزل آن مه عاشق کش عيار کجاست؟

یادداشتگرینویچ

مثل برگ  های پاييزی باشيم
و  علیــک  و  وقــت ســلام 
احوالپرســی طولانی  نیست؛ 
وقت شوخی های بامزه و بی مزه 
نیســت؛ وقت اینکه هرطور شــده کار را انجام دهیم، 
نیست. اما برخی انگار گوش شان به این حرف ها بدهکار 
 نیســت و در این روزها که خیلی ها عجله دارند، اصلا 
بی خیال عالــم و آدم هســتند؛ همان هایی که یکباره 
ترمز می زنند تا با هم محله ای شان، چاق سلامتی کنند؛ 
 همان  راکبان موتورسیکلتی که به جای دادن حواس  به 
بچه مدرســه ای های توی کوچه و خیابــان، نمکدان 
می شوند تا به رفیق یا آشنا نمک بریزند. یا همان هایی 
که سالی همین یک ماه ورود ممنوع  رفتن شان می گیرد.
ماه مهر اما  ماه مراعات است. وقت سلام  و علیک 
با بوق و تیکه انداختن به دوســت از داخل 
ماشین، ترمزهای ناگهانی، ورود ممنوع 
رفتن و رد کردن چــراغ قرمز حتی برای 
یک بار در سال نیست. وقت تمرکز است؛ 
وقت حفظ آرامش و یک دست تر بودن است. 
مثل همین برگ  های چنارهای عزیز تهران که 
همزمان شروع به زرد شدن می کنند. شاید برگی بیشتر 
دوام بیاورد اما آن هم ســرانجام زرد و خشک می شود 
و خواهد افتاد؛ یکــی زودتر و یکی دیرتــر. چه فرقی 
می کند وقتی سرنوشت و هدف یکی است. هیچ تفاوتی 
بین فرزند من با فرزند تو نیســت؛ به هر دو می گویند 

دانش آموز.
یادمان باشد بسیاری از آنچه تصورش را هم نمی کردیم 
در زندگی مان رقم خورده، باز هم رقم خواهد خورد. چه 
بســا برگ زردی که زودتر از درخت خداحافظی کند، 
سفری طولانی، همراه با آب یک جوی پیش رو داشته 
باشد و در عوض برگی که بیشــتر بر شاخه بماند، آنی 
پس از افتادن، زیر پای یک بچه مدرســه ای خرد شود. 
کسی چه می داند که شاید آه همسایه مدرسه به خاطر 
بی ملاحظگی، کارساز شود و شاید خدا پدرآمرزی پشت 
ملاحظه کردن مان باشد. مهر،  ماه مراعات است؛ وقت 

سلام به یک دست و همراه شدن با دیگران.

حامد فوقانی

 مار پايتون بگير
 10هزار دلار جايزه ببر

چند روز گذشــته در ایالت فلوریدای آمریکا، رقابت سالانه 
عجیبی در جریان بود؛ شــکار مار پایتــون! یعنی هر کس 
می توانست در زمان مشخص، مار پایتون بیشتری شکار کند، 
برنده می شــد و جایزه می گرفت. در رقابت امسال »رونالد 
کیگر« نفر اول شد و توانســت به تنهایی 20 مار پایتون را 
شکار کند و 10هزار دلار برنده شود. مارهای پایتون برمه ای 
اواسط دهه 80 میلادی از جنوب آسیا وارد فلوریدا شدند که 
حالا به موجوداتی مهاجم تبدیل شده اند. البته این مار سمی 
نیست و اغلب به انسان ها و حیوانات خانگی کاری ندارد، اما 
سیستم محیط زیســت و حیات وحش منطقه را بر هم زده  
است. برگزارکنندگان چالش پایتون، با هدف ایجاد تعادل در 
محیط زیست منطقه، این مسابقه را برگزار می کنند و امسال 
در 10روز به کمک شــرکت کنندگان توانسته اند 195مار 

پایتون را زنده گیری کنند.

گرینویچ

گربه های ملوان!

در اواســط قرن 
بيســتم، گربه ها 
مهمــی  نقــش 
در کشتی هايی داشــتند که ماه ها روی آب شناور 
بودند؛ گربه هايی که شــکارچيانی ماهــر بودند و 
می توانستند ملوان ها را از شر جوندگانی مثل موش، 
خلاص کنند. حتی در آن روزگار، گاهی گربه ها ارزش 
بيشتری نســبت به خدمه کشــتی  پيدا می کردند 
و همين موضوع باعث شــده بود که درآن روزگار، 
صاحبان کشتی ها، به خصوص برای سفرهای خارجی، 
گذرنامه هايی برای گربه های همسفرشان فراهم کنند 
تا حضورشــان را قانونی کنند. خلاصه اينکه در آن 
روزگار، صدور گذرنامه بــرای گربه ها، امری متداول 
شده بود و به خصوص قبل از ترك لنگرگاه، ناخدای 
کشتی با استفاده از همين گذرنامه ها به سرشماری 
گربه های کشتی اش می پرداخت و حاضر نبود اسکله 
را بــدون گربه هايش ترك کنــد. توصيف هر گربه، 
کشيدن تصوير و ثبت اثر پنجه هايش روی گذرنامه 
 گربه ای از موارد جذاب اين گذرنامه ها بود که آنها را 
منحصر به فــرد می کرد. درحالی کــه گذرنامه های 
گربه ای، حتی در آن روزگار هــم قانونی نبود، اما به 
نمادی برای پيوند ميان انســان ها و گربه ها تبديل 
شــده بود، پيوند با گربه هايی که با شکار موش های 
داخل کشتی ها، سلامت ملوانان را تضمين می کردند. 
با اين حال با رشــد فناوری و توليد سموم شيميايی، 

وابستگی کشتی ها به گربه ها روزبه روز کمتر 
شــد، اما خاطره اين گربه ســانان ملوان و 

ن  يشا مـه هـــا نا ر گـذ
همچنــان در تاريخ 
دريانــوردی جهان 

ثبت شده و مورد توجه 
 علاقه مندان قـــرار

 دارد.

سیدسروش طباطبایی پور

گرینویچ

 جنجال پل شخصی در چين

این روزها حکم زنــدان یک مرد چینی که بــا هزینه خود، 
پلی خلاقانه را روی رودخانه ای در استان جیلین در شمال 
چین، ساخته، بحث اول شــبکه های اجتماعی کشور چین 
شده اســت. ماجرا از این قرار است که حدود 10سال پیش، 
سیل، راه ارتباط روستای ژنلین در استان جیلین در شمال 
چین را قطع کرد و مردم این روستای کوچک مجبور بودند 
برای رسیدن به نزدیک ترین شهر، حدود 70کیلومتر راه را 
اضافه طی کنند تا به نزدیک ترین پل برسند. مقامات محلی 
هم ماجرای تخریب پل این روســتا را بــه  خاطر جمعیت 
کم، خیلی جدی نگرفتند و کاری برای ســاخت پل جدید 
نکردند. تا اینکه یکی از اهالی روســتا به نام »هوانگ دیی« 
که قایقران بود و یک کشــتی کوچک هم داشت، همراه با 
تعدادی از روستاییان، 13قایق فلزی را به هم جوش دادند و با 
ابتکاری خلاقانه، پلی روی رودخانه روستا ساختند که حتی 
ماشین های سنگین هم می توانستند از روی آن عبور کنند. 
البته بعد از ساخت پل، هوانگ دیی از کسانی که از روی این 
پل عبور می کردند، مبلغی ناچیز هم به عنوان عوارض دریافت 
می کرد تا هزینه های ساخت و تجهیز پل جبران شود که این 
کار چندان به مذاق مقامات محلی خوش نیامد. حالا و پس 
از شکایت مقامات محلی، دادگاهی در چین آقای دیی را به 
اتهام سود غیرقانونی  به 2 سال زندان و 2 سال حبس مشروط 
و پرداخت 7هزار و 300دلار رد مال محکوم کرده و دستور 

تخریب پل را داده است.

عکس خانه

پدربزرگش زرگر و حکاك بود. برادر بزرگ ترش هم نقاشــی می کرد. پدرش که 
ديد رضا هم نقاشی و خطاطی و بازی با حروف و کلمات را دوست دارد، او را پيش 
استاد فرستاد. رضا مدتی در شهر خودش مشــهد ماند و بعد به تهران رفت. او 
شيوه ميرزا غلامرضا اصفهانی، خطاط قرن ســيزدهم شمسی را پسنديده بود. 
حسين ميرخانی، استادش در تهران و در انجمن خوشنويسان هم طرفدار همين 
شيوه بود. رضا مافی در کارهايش بيشتر از رنگ های ســنتی و ايرانی استفاده 
می کرد. رنگ بيشــتر تابلوهايش قهوه ای کهنه است و متن و نوشته هايش هم با 
همين رنگ و متمايل به ســياه. به خاطر همين کارهايش قديمی به نظر می رسند 
و می شود تابلوهای او را به راحتی از بقيه تابلوها تشــخيص داد. کارهای استاد 
مافی به عالم خطاطی حال و هوای ديگری داد. او هنر خطاطی و خوشنويســی 

را به صــورت »تابلو« درآورد و به ايــن هنر، حالت »نمايشــگاهی« داد و برای 
نخستين بار، خط نستعليق را به شــکل »خطاطی-نقاشی« رسم کرد.او در سن 
30 سالگی درباره رابطه بين خط و نقاشــی هايش گفته بود: »هدف من زنده نگه 
داشــتن خط زيبای نستعليق اســت. تابلوهای من بر پايه های يک هنر اصيل و 
سنتی استوار است و از اين روســت که با فراغ بال جست و جو می کنم، بی آنکه 
بخواهم ريشه اين هنر را بخشــکانم چراکه هدف آن احيا است، نه انهدام. فکر 
 می کنم انواع خطوط و به ويژه خط نســتعليق از نظر فرم بســيار غنی است با 
فراز و نشيب ها و کشيدگی ها و دواير آن که کاملاً حالات القايی زيادی را دربردارند.« 
مافی در طول زندگی هرچند کوتاه خود بيش از 800اثر خوشنويسی خلق کرد که 
بيشتر آنها سياه مشق است. آخرين نمايشگاه آثار استاد مافی در سال 58برای 
بزرگداشت »شهيدان راه آزادی« برپا شــد. روز اول مهر سال 61، استاد مافی که 
39سال داشت، موقع اسب سواری دچار خونريزی مغزی شد. او روز چهارم مهر 

درگذشت و پيکرش را در حرم حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( به خاك سپردند. 

نقاش خطاط 

 عکس های سربازی
پرچم بالای سر همه است چهره های سرشناس

کســی نمی داند چه حکايتی است که پدرها 
هميشــه اصرار دارند بگويند سربازی آدم را 
مرد می کند. شايد می خواهند هر چه سرشان 
آمده، سر پسرشان هم بيايد تا بفهمد دنيا دست کيست و قرار نيست هميشه 
همان پسر لوس پدرشان باقی بماند. کســی هم نمی گويد بابا! تازگی ها اين 
زندگی همينطوری هم آدم را مرد می کند. ولی اين جادوگر مردساز که برای 
پسرها مثل زهر چشم شده، بی برو برگرد يک خاطره ساز درست و حسابی 
اســت. اين را ديگر همه مان قبول داريم که خاطره اش از خودش شيرين تر 
است. می شود چند ساعت با رفقا نشست، آنها را تعريف کرد، خنديد و کيف 
کرد. اصلا معروف است که می گويند آدم 2سال می رود سربازی و به اندازه 

20سال خاطره برای تعريف کردن دارد.
اين را هم قبول داريم که اين دوران بوی شــير دهن آدم را می گيرد و نظمی 
را که هيچ زوری تا آن موقع نتوانسته به آدم بدهد، می گذارد کف دستت و 
يکهو به خودت می آيی و می بينی واقعا چيزهای به درد بخوری ياد گرفته ای.

سرشــناس و گمنام هم ندارد.خلاصه که ســربازی با همه سختی هايش، 
شــيرينی های زيادی دارد و خيلی ها بعد از گذشــت ســال ها از دوران 
سربازی شــان هم با ديدن عکس های يــادگاری از آن دوران در کنار هم 

خدمتی هايشان، نفس عميقی می کشند و می گويند: »يادش بخير...«.
اين تصاوير از دوران خدمت برخی از چهره های معروفی اســت که شــما 

می شناسيد و ديدنشان خالی از لطف نيست.

فاطمه عباسی

 مهدی سلطانی
یون یگر سینما و تلویز  باز

امیر کربلایی زاده
یون یگر سینما و تلویز  باز

آرش نوذری 
یون یگر سینما و تلویز باز

 منوچهر هادی
 کارگردان 

 رضا شفیعی جم
یون یگر تلویز  باز

 علی دایی
یکن پیشکسوت  فوتبال ایران  باز

نمک از دل طبيعت 

عکس روز

  مردم جاجرم، به صورت ســنتی 
 نمکشان را از روســتای کال شور 
می گيرند که با گذر از دل کوير و سير 
شدن از نور خورشــيد، بلور نمک 

توليد می کند.   عکس ها: ايرنا


